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 چكيده
گرای شیعه در دورۀ صفویه نیز به علامه مجلسی علاوه بر محدث بودن، از متکلمان عقل

استفاده » نقلی«و » عقلی«های کلامی از هر دو روش آید. او برای استنباط آموزه حساب می

و روش عقلیِ علامه مجلسی را مورد تحلیل و  کوشد جایگاه عقل کند. مقالۀ حاضر میمی

بررسی قرار دهد. به بیان دیگر، بررسی روش عقلیِ علامه در مواجهه با مباحث کلامی، هدفِ 

اصلی این نوشتار است. او علاوه بر نقش ابزاری عقل، آن را به عنوان یکی از منابع معتبر در 

قواعد کلامی مانند: حُسن و قبح عقلی،  پذیرد. علامه بسیاری ازتحصیل معارف دینی نیز می

کند؛ اما در عین حال، در ها استدلال میقاعدۀ وجوب اصلح و قاعدۀ لطف را قبول دارد و بدان

هایی را برای عقل قائل شده است. بر اساس یافتۀ این پژوهش،  مواضعی از آثارش، محدودیت

 گرا دانست. مجلسی را باید متکلمی عقل
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 طرح مسئله
های گوناگون به اثبات، تبیین و  علامه مجلسی، از متکلمان بزرگ امامی، در آثارش به روش

به طور مستقل به  حق الیقینهای کلامی شیعه پرداخته است. آخرین اثر وی  دفاع از آموزه

 موسوعه جمله ازنین در جای جای دیگر آثارش چ مباحث کلامی اختصاص یافته است. هم

اش را ارائه  و... به مناسبت، آرای کلامی اعتقادات رساله، نیاربع شرح، العقول ۀمرآ، بحارالأنوار

 با روش
ً
 های دیگر پرداخته است.  های گوناگون به نقد دیدگاهداده و احیانا

کنند.  تقسیم می» گرامتکلمان نقل«و » گرامتکلمان عقل«بندی کلی به  متکلمان را در دسته

جایگاه عقل در کشف معارف دینی از مسائل کلیدی در تاریخ تفکر دینی بوده است و همواره 

گرا  مباحثی را در اندیشمندان دینی برانگیخته است. هرچند علامه بیشتر به عنوان متکلم نقل

احث کلامی استفاده کرده های عقلی نیز در بسیاری از مبشود، ولی وی از روش شناخته می

است. مسئله این تحقیق این است که جایگاه عقل در منظومۀ فکری علامه مجلسی کجاست؟ 

 گسترۀ حجیت و اعتبار عقل در اندیشۀ او تا چه حد است؟ چه محدودیت
ً
هایی عقل را  اساسا

و در عرصۀ معارف دینی احاطه کرده است؟ موضع علامه در قبال قاعدۀ حسن و قبح عقلی 

قواعد متفرع بر آن چیست؟ دیدگاه او در معارضه و تعامل عقل و نقل کدام است؟ به طور 

 خلاصه، روش عقلی علامه مجلسی در مواجهه با مباحث کلامی چیست؟ 

 » عقل«شناسي  مفهوم
اند؛ از این رو به بستن را بازداشتن و منع کردن دانسته» عقل«اهل لغت معنای اصلی ریشۀ 

نامند. نیز در بستن می» عِقال«گفته شده است و ابزار این کار را » ل البعیرعق«زانوی شتر 

شود و به دژ محکم نیز  موهای زن و بسته شدن شکم توسط دارو، از این واژه استفاده می

)؛ ٥٧٨ق: ١٤١٢؛ راغب اصفهانی، ٤٥٨: ١١ق، ١٤١٤منظور،  گردد (ابناطلاق می» مَعقِل«

گفته شده » عقل«دارد  عدول و انحراف از مسیر مستقیم و حق باز می ای که آدمی را ازلذا به قوه

های مختلف، معانی اصطلاحی در دانش» عقل«). برای ٦٥ق: ١٤١٢است (جرجانی، 

رود (تهانوی،  متعددی ذکر شده و گاه در یک علم نیز در معانی و اطلاقات گوناگونی به کار می

 ). ٣٢٦: ٢، ١٩٧٥ ؛ نگری،٦٥ق: ١٤١٢؛ جرجانی، ١١٩٢: ٢، ١٩٩٦

های مختلف عقل پرداخته است (مجلسی،  علامه مجلسی در سه اثر از آثارش، به استعمال

» عقل«). به نظر وی، ١١: ١ق، ١٤٣٠؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩: ١ق، ١٤٢٣
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در اصل لغت به معنای تعقل و فهم اشیاست و در اطلاقات و اصطلاحات گوناگونی به کار 

 کند:ذکر می» عقل«در مجموع، شش اصطلاح برای  رود. وی می

. نیروی ادراک خیر و شر و تمییز بین آن دو، و قدرت بر شناخت اسباب کارها؛ به نظر ١

؛ ٩٩: ١ق، ١٤٢٣علامه، عقل به این معنا، مناط تکلیف و پاداش و عقاب است (مجلسی، 

 ).١١: ١ق، ١٤٣٠؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤مجلسی، 
ها و ضررها فرا  ی در نفس که انسان را به انتخاب خیر و سود و دوری از بدی. ملکه و حالت٢

های شیطانی را  یابد دعاوی شهوانی و غضبی و وسوسه خواند و به واسطۀ آن نفس قدرت می می

که علم به خیر بودن برخی از امور دارند، ولی آن  که اکثر مردم با وجود این از خود دور سازد. این

گاهی از ضرر و شر بودن برخی از کارها مرتکب آن می را انجام نمی شوند،  دهند و با وجود آ

گاهی است و با معنای نخست متفاوت است  دلالت دارد بر این که، این ملکه غیر از علم و آ

). علامه ١١: ١ق، ١٤٣٠؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩: ١ق، ١٤٢٣(مجلسی، 

آید این است که  به دست می چه از اخبار منسوب به ائمهآورد: آن می» عقل«ذیل این معنا از 

خداوند در هر فردی از مکلفان، قدرت و استعداد ادراک مضار و منافع را قرار داده است. با 

ترین درجۀ آن مناط  ها وجود دارد، پایین وجود اختلاف بسیاری که در اندازۀ این درک بین آن

گردد و به سبب اختلاف درجات این  جدایی حاصل میتکلیف است و به وسیلۀ آن، از مجانین 

تر تر باشد، تکالیف نیز بیشتر و سخت شود. هر قدر این قوه کامل قوه، تکالیف نیز متفاوت می

نیز ضمیمه گردد، » عمل«خواهد بود. هر قدر در تحصیل علوم حقه تلاش گردد و به این علوم 

 علم این قوه تقویت خواهد شد. علم بیشتر مردم به م
ّ

بدأ و معاد و سایر ارکان ایمان در حد

تصدیقی، و در برخی تصدیق ظنی، و در بعضی دیگر تصدیق اضطراری است؛ از این رو به 

کنند؛ ولی هر گاه علم کامل شد و به مرتبۀ یقین رسید، آثار آن بر  کنند عمل نمی آنچه ادعا می

؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩: ١ق، ١٤٢٣گردد (مجلسی،  صاحبش آشکار می

 ).١١: ١ق، ١٤٣٠

ای است که مردم آن را در نظام امور معیشت خود به کار . سومین معنا از معانی عقل، قوه٣

مندی موافق با قانون شرع باشد و در مواردی به کار گرفته شود که شارع  گیرند. اگر این بهره می

خبار ستوده شده است؛ و هر گاه در شود که در ا نامیده می» عقل معاش«آن را پسندیده است 

خوانده شده است. مغایرت این معنا » نکراء و شیطنت«امور باطل استعمال شود در لسان شرع 
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: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩: ١ق، ١٤٢٣از عقل با دو معنای پیشین، اعتباری است (مجلسی، 

 ). ١١: ١ق، ١٤٣٠؛ مجلسی، ٢٥
. مراتب استعداد نفس برای تحصیل نظریات و قرب و بعد نفس نسبت به امور نظری را ٤

گویند و برای آن چهار مرتبۀ عقل هیولانی، عقل بالملکة، عقل بالفعل و عقل  هم عقل می

؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩: ١ق، ١٤٢٣کنند (مجلسی،  مستفاد اثبات می

 ). ١١: ١ق، ١٤٣٠

شود  شود نیز عقل خوانده می . نفس ناطقۀ انسانی که به وسیلۀ آن از بهائم جدا می٥

 ). ١١: ١ق، ١٤٣٠؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩: ١ق، ١٤٢٣(مجلسی، 

 به ماده تعلق ندارد، در اصطلاح فلاسفه نیز ٦
ً
 و فعلا

ً
. جوهر مجردی که قدیم است و ذاتا

ه، پذیرش این معنا از عقل مستلزم انکار بسیاری از ضروریات شود. از نظر علام عقل نامیده می

 :١ق، ١٤٣٠؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩: ١ق، ١٤٢٣دین است (مجلسی، 

١١.( 
گانۀ عقل، به تبیین روایات باب عقل پرداخته است. به نظر  علامه بعد از ذکر معانی شش

د که این دو معنا نیز در حقیقت واحد وی در اکثر روایات، عقل در دو معنای اول ظهور دار

ای از روایات نیز  است. در برخی از اخبار نیز احتمال برخی معانی دیگر وجود دارد و در پاره

: ١ق، ١٤٢٣عقل به علم نافعی که موجب نجات و سعادت است، اطلاق شده است (مجلسی، 

 ). ١١: ١ق، ١٤٣٠؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩

و اقبال و ادبار عقل، که در روایات باب عقل نقل شده است، » استنطاق« علامه دربارۀ

احتمالات متعددی را مطرح کرده است: احتمال اول، حمل بر یکی از معانی چهارگانۀ مذکور، 

در این » خلق عقل«شود.  ها می و احتمال دوم، حمل بر معنایی عام است که شامل همۀ آن

خلق در نفس و اتصاف نفس به آن است و استنطاق، اقبال و ادبار روایات نیز به معنای تقدیر یا 

ای برای بیان این نکته است که اساس تکالیف، کمالات و ترقیات بر  عقل نیز استعارۀ تمثیلیه

عقل است. بر اساس احتمال سوم، مراد از استنطاق این است که خداوند عقل را طوری خلق 

سیلۀ آن علوم درک گردد و مراد از اقبال و ادبار هم امر کرده است که قابلیت داشته باشد به و

تکوینی است تا عقل قابلیت وسیله شدن برای تحصیل سعادت و شقاوت دنیا و آخرت را پیدا 

 ). ١١: ١ق، ١٤٣٠؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩: ١ق، ١٤٢٣کند (مجلسی، 
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اند، در اخبار ه اثبات کردهعلامه معتقد است بیشتر مواردی که فلاسفه برای عقول مجرد

 فلاسفه برای  و ائمه ای دیگر برای ارواح نبی متواتر شیعه به گونه
ً
اثبات شده است؛ مثلا

که در اخبار متواتر، تقدم در خلق برای ارواح  کنند و حال آن را ثابت می» قدمت«عقل 

اشتراط در تأثیر چنین فلاسفه برای عقول توسط در ایجاد یا  ثابت شده است؛ هم معصومان

اند  علت غائی همۀ آفریدگان به شمار آمده بیت که در اخبار، اهل اند و حال آن را ثابت کرده

آفرید. نیز فلاسفه عقول را وسایط علوم و که اگر آنان نبودند، خداوند متعال افلاک را نمی و این

است: همۀ علوم، معارف و  که در اخبار آمده اند و حال آن معارف بر نفوس و ارواح معرفی کرده

گردد (مجلسی،  بر بقیۀ مردم، حتی فرشتگان و انبیا افاضه می بیت حقایق به توسط اهل

 ). ١١: ١ق، ١٤٣٠؛ مجلسی، ٢٥: ١ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٩٩: ١ق، ١٤٢٣

 عقل به مثابة منبع معرفت ديني
 قلی دردر آثار علامه مجلسی موارد متعددی وجود دارد که وی از عقل و براهین ع

هایی در این باب، نظر کلی ایشان  های کلامی استفاده کرده است. پیش از ذکر نمونهآموزه

 گردد. دربارۀ حجیت عقل در اصول اعتقادی بیان می

خطاب به هارون الرشید که در منابع متعدد  الف. علامه مجلسی ذیل روایت امام کاظم

: امور دینی یا از ضروریات دین است آورد)، می٢٣٩: ٢ق، ١٤٢٣نقل شده است (مجلسی، 

ها، به نظر و استدلال نیازی نیست.  ها وجود ندارد و در علم به آن که اختلافی بین امت در آن

ها عرضه شده و  شود و هر شبهه و حادثۀ جدیدی بر آن ها به این قسم منتهی میجمیع استدلال

م دوم، اموری است که از ضروریات گردد؛ و قسها استنباط می حکم آن حادثه و شبهه، از آن

ها جاری  آید و در اثبات آن نیاز به نظر و استدلال است و شک و انکار در آندین به شمار نمی

گردد: قسمی که از کتاب خدا  است. این قسم به اعتبار منبع استنباط به سه قسم تقسیم می

ز محکمات قرآن بوده و گردد، به شرطی که بر معنایی از آن تمسک شود که ا استنباط می

اختلافی در آن نباشد؛ قسم دوم، استنباط به وسیلۀ سنت متواتر لفظی یا معنوی است؛ و قسم 

یت آن را باور داشته باشند و 
ّ

سوم، استنباط به وسیلۀ قیاس عقلی برهانی است که همۀ عقول حق

 )٢٣٩: ٢ق، ١٤٢٣احدی نتواند آن را انکار کند. (مجلسی، 

تواند منبع استنباط قرار  ه تصریح دارد که عقل و قیاس عقلیِ برهانی میاین عبارت علام

داند. البته علامه  توان گفت علامه قرآن، سنت و عقل را از منابع اندیشۀ دینی می گیرد؛ لذا می
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کید  با وجود پذیرش اعتبار عقل برهانی ـ نه ظنی و قیاس فقهی ـ بر محدودیت عقل نیز تأ

عقل تنها در اصول دین معتبر است، نه در احکام و شرایع دین که در آن کند و معتقد است،  می

 ). ٢٣٩: ٢ق، ١٤٢٣به غیر از نصّ شارع، چیزی معتبر نیست (مجلسی، 

به اعتبار و حجیت سه دلیل عقلی، نقلی » احقاف«ب. مفسران ذیل آیه چهارم سورۀ 

کند  یر آن را تأیید میاند. علامه ضمن نقل این تفس آسمانی و نقلی روایی تصریح کرده

 فرماید:  ). خداوند در این آیۀ شریفه می٨٩: ٥ق، ١٤٠٤(مجلسی، 
َ
رَأ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
عُونَ مِنْ یق

ْ
د

َ
تُمْ ما ت

رُونِ 
َ
هِ أ

َّ
 فِ  یدُونِ الل

ٌ
هُمْ شِرْك

َ
مْ ل

َ
رْضِ أ

َ ْ
وا مِنَ الأ

ُ
ق

َ
ل

َ
ماواتِ  یما ذا خ وْ  یائْتُونِ   السَّ

َ
بْلِ هذا أ

َ
بِکِتابٍ مِنْ ق

ثارَةٍ مِ 
َ
نْتُمْ صادِقِ أ

ُ
مٍ إِنْ ک

ْ
فرماید:  صدر آیه به دلیل عقلی اشاره دارد. خداوند می . نَ ینْ عِل

ها سزاوار  که این بت کنند، دلیل عقلی بیاورند بر این پرستان که غیر خدا را عبادت می بت

ل ها را در خلقت اثبات کنند. قسمت دومِ آیه به دلی پرستش هستند؛ به این طریق که دخالت آن

 ،١٣٧٢اشاره دارد (طبرسی،  کند و قسمت سوم آن به سنت معصومان آسمانی اشاره می

١٢٥: ٩ .( 

ج. علامه برخی از کسانی را که به سبب غلو دانستن، بعضی از معجزات و فضایل 

کنند مذمت کرده و معتقد است، مؤمنِ متدین نباید بلافاصله بعد از  را رد می بیت اهل

که مخالف ضروری  ها به انکار آن مبادرت کند، مگر این شنیدن فضایل، معجزات و کرامات آن

که با براهین قطعی و آیات محکم و روایات متواتر در تضاد باشد (مجلسی،  دین باشد یا این

ن عبارت علامه نیز گویای مبنای فکری او در منابع دینی است و خیلی ). ای٣٤٦: ٢٥ق، ١٤٢٣

کند که در غیر ضروریات دین باید از براهین عقلی قطعی و نقل قطعی، اعم از  روشن بیان می

 ها تمسک جست.  آیات محکم قرآنی و اخبار متواتر استفاده کرد و به آن

های عقلی داخل در  آورد جلسی، دستبنابراین، به طور قطع و یقین از دیدگاه علامه م

هندسۀ معرفت دینی هستند و عقل، در کنار نقل، منبعی معتبر برای معرفت بشر نسبت به دین 

 است. 

 هاي عقل محدوديت
ها مذمت  شود که عقل و ادلۀ عقلی در آنهای علامه موارد بسیاری مشاهده میدر عبارت

ی به وقوع خطای بسیار در روش عقلی تصریح شده است؛ برای مثال، او پس از ردّ قیاس فقه

؛ ٢٨٨: ٢ق، ١٤٢٣شمارد (مجلسی، کرده و تکیه بر دلیل عقلی در امور دینی را جایز نمی
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آورد: هر که ادعا کند خدا را به وسیلۀ عقلش ). و در جایی دیگر می١٩٩: ١ق، ١٤٠٤مجلسی، 

در صراط مستقیم گام های الهی مراجعه نکند،  شناسد و برای شناخت خدا به حجت می

برنداشته است؛ و این افراد در واقع ائمه ضلال و علمای سوئی هستند که حجاب خلق از 

). علامه ذیل روایات ١٦٤: ٢ق، ١٤٢٣آیند (مجلسی،  شناخت و عبادت خدا به شمار می

مسدود است و جمیع  نویسد: باب عقل بعد از شناخت امامنیز می» بطلان قیاس فقهی«

). ٣١٤: ٢ق، ١٤٢٣اخذ شود و بر عقول ناقصه نباید تکیه گردد (مجلسی،  د از ائمهامور بای

چنین علامه مجلسی معتقد است عقل از احاطه پیدا کردن به حسن و قبح خصوصیات  هم

ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٣٦٥: ١، ١٣٧٦شرایع و احکام عملی و فروع دین عاجز است (مجلسی، 

٢٦٩: ٢.( 

ها به هیچ وجه، انکار حجیت عقل و کنار گذاشتن آن  گیری باید دانست که این موضع

های  نیست. برای قضاوت صحیح باید همۀ اقوال علامه مجلسی را دید. پیش از این به استفاده

های عقلی که مورد تأکید حتی  وی از روش عقلی اشاره شد؛ لذا این موارد را باید بر محدودیت

و انسداد  کید علامه بر اخذ جمیع امور از ائمهگرا نیز هست، حمل کرد. تأ متکلمان عقل

عقل بعد از شناخت امام، تنها در باب احکام عملی و فروع دین است که عقل در ورود به این 

، محل طرح بحث است که دربارۀ بطلان قیاس فقهی 
ً
موارد ناتوان است. شاهد بر این ادعا اولا

، خود علامه بسیاری از اصول 
ً
دین اعم از مباحث خداشناسی، نبوت، امامت آورده است؛ ثانیا

کند. در واقع علامه مجلسی در این موضوع با متکلمان  و معاد را با ادلۀ عقلی اثبات می

گرایی شیخ مفید که هیچ تردیدی نیست؛ او نیز در آخرین  رأی است. در عقل گرای شیعه هم عقل

در مسائل جزئی  نص ائمه ) بر محوریت١٣٩: ٤ق، ١٤١٣(مفید،  اوائل المقالاتگفتار 

 دین و عدم جواز قیاس تأکید ورزیده است. 

 كاركردهاي عقل
و » نظری«ها در دو حوزۀ  های کلامی و دفاع از آنکارکردهای عقل در حوزۀ استنباط آموزه

شود. در تعریف عقل نظری و عملی دو اصطلاح وجود دارد؛ در یک  مطرح می» عملی«

ای که قوه، و به »عقل نظری«کند آن نفس، اشیا را درک می ۀاسطای که به و قوهاصطلاح، به 

). ٨٨ق: ١٤٠٠سینا،  گفته شده است (ابن» عقل عملی«شود  مصدر و خاستگاه رفتار انسان می

تواند محرك انسان به انجام دادن  زمانی می ،عقل عملی که خاستگاه صدور افعال نفس است
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زیرا نفس از امور کلی منبعث  ،ندکآن کار را درك  کاری باشد که به طور جزئی و خاص، حُسن

 صرف این ؛شود نمی
ً
موجب رفتار عادلانه از جانب نفس  ،که عدالت به طور کلی نیکوست مثلا

 شود.  نمی

به این نحو که  گیرد؛ از عقل نظری کمك می ،قل عملی برای رسیدن به این ادراك جزئیع

و عقل عملی با افزودن  ،و و ظلم زشت استگوید: عدالت نیک عقل نظری به طور مطلق می

این رفتار در مورد  :گوید گیرد و می جزئی می ای مقدمه جزئی به این دریافت عقل نظری، نتیجه

فلان شخص نیکوست و باید  بارۀپس این رفتار در :گیرد و نتیجه می ،فلان شخص عادلانه است

 .)٣٥٣: ٢، ١٣٧٥(طوسی،  انجام داده شود

عقل عملی و نظری بر اساس مدرکات عقل است. ادراکات انسان دو گونه اصطلاح دیگر 

ه مربوط به اعمال است: ادراك اموری که با افعال و رفتار انسان ارتباط ندارند، و ادراك اموری ک

شود و  نامیده می» عقل نظری«کند  اول را درك میۀ ای که امور دست و رفتار انسان است. قوه

عقل « ـ عدالت و زشتی ظلم مانند علم به زیباییِ  ـ کند دوم را درك می ۀای که امور دست قوه

 ).٤٢٠: ٣، ١٩٨١گیرد (قوام شیرازی،  نام می» عملی

مکاتب کلامی مهم، کارکرد عقل نظری را قبول دارند؛ تنها تفاوت این مکاتب در قلمرو و 

مه مجلسی نیز همانند ). علا١٠٤: ١٣٩٣گسترۀ این عقل و نحوۀ استفاده از آن است (برنجکار، 

های  ویژه در بحث دیگر متکلمان امامیه آن را قبول داشته و در ابواب مختلف کلامی، به

خداشناسی از آن استفاده کرده است. براهین عقلی وی دو دسته هستند؛ براهین عقلی کلامی و 

ر برخی براهین عقلی فلسفی. وی معتقد است، بعضی ادلۀ نقلی ـ مثل آیات قرآن ـ مشتمل ب

توانند دلیل باشند: هم از جهت آیه بودن و  براهین عقلی هستند؛ لذا این آیات از دو جهت می

ما هم از جهت برهان عقلی صرف. وی در اثبات ضرورت معاد با اشاره به آیۀ  نَّ
َ
حَسِبْتُمْ أ

َ
 ف

َ
أ

 
َ
مْ إِل

ُ
ک نَّ

َ
 وَ أ

ً
مْ عَبَثا

ُ
ناک

ْ
ق

َ
ل

َ
رْجَعُونیخ

ُ
ین نکته را بیان کرده است (مجلسی، ) ا١١٥(مؤمنون:   نا لا ت

 ). ٥٩٧تا: بی

است. او در این » خداشناسی«بیشترین استفادۀ علامه از براهین عقلی در ابواب مرتبط با 

تعالی (مجلسی،  )، عینیت ذات و صفات باری١٣تا: ابواب برای اثبات وجود خدا (مجلسی، بی

)، علم ١٦تا: ، قدیم بودن (مجلسی، بی)٢١تا: ) و اثبات صفات صدق (مجلسی، بی٢١تا: بی

) از براهین ٢٥تا: ) و بساطت (مجلسی، بی٢٢تا: )، توحید (مجلسی، بی١٧تا: (مجلسی، بی
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)، اثبات ٢٩تا: چنین برای نفی حلول و اتحاد خدا (مجلسی، بی عقلی مدد گرفته است؛ هم

) و ٢٧تا: لسی، بی)، محل حوادث نبودن وی (مج٣٤تا: لطف برای خداوند (مجلسی، بی

های عقلی استفاده کرده است. ) از استدلال٣٢تا:  استحالۀ صدور قبیح از خدا (مجلسی، بی

)، عصمت ٣٥تا: برای اثبات ضرورت نبوت و بعثت (مجلسی، بی» نبوت«علامه در باب 

ت )، دلال٣٦تا: )، عدم منافات عصمت با اختیار (مجلسی، بی٣٥تا: مطلقۀ انبیا (مجلسی، بی

)، افضلیت هر پیامبری در میان امت خود ٣٧تا: معجزه بر صدق مدعی نبوت (مجلسی، بی

که پیامبر  ) و اثبات این٣٦تا: )، افضلیت انبیا بر فرشتگان (مجلسی، بی٣٦تا: (مجلسی، بی

)، براهین عقلی به کار برده ٥٦تا: پیش از بعثت عامل به شریعت بوده (مجلسی، بی اسلام

)، ٦٣تا: برای اثبات ضرورت وجود امام (مجلسی، بی» امامت«ین در بحث چن است. هم

) و ٧١تا: )، عصمت امام (مجلسی، بی٦٣تا: وجوب نصب امام از سوی خداوند (مجلسی، بی

)، از ادلۀ عقلی بهره برده است. کمترین استفادۀ علامه از ادلۀ ٦٩تا:  افضلیت امام (مجلسی، بی

گردد که  علت این استفادۀ کم نیز به سنخ مسائل این باب برمی است.» معاد«عقلی در باب 

گونه مسائل ساکت است. علامه برای اثبات  عقل امکان ورود در جزئیات معاد را ندارد و در این

 ـ که برهانی عقلی است ـ استفاده کرده است (مجلسی،» برهان حکمت«ضرورت معاد از 

 ).٥٩٧تا: بی

شود. اهل  دربارۀ این دو قسم عقل، به عقل عملی مربوط می اختلاف اصلی در دانش کلام

پذیرند. یکی از  حدیث و اشاعره کارکرد عقل عملی را قبول ندارند، ولی امامیه و معتزله آن را می

ترین کارکردهای عملیِ عقل در علم کلام، ادراک حسن و قبح ذاتی افعال است که عدلیه بر مهم

کید دارند.   آن تأ

 و قبح عقليقاعدة حسن 
است. این قاعده همۀ » حسن و قبح«یکی از مباحث زیربنایی در کلام عدلیه، مسئله 

: ١٣٩٠گیرد (ربانی،  را در بر می» عدل الهی«های کلامی در قلمرو افعال الهی مانند  بحث

شود: آیا حسن و قبح ذاتیِ همۀ اشیاست؟  ). در این مسئله، سه مرحله در طول هم طرح می٦٩

ذاتی بودن، آیا راهی برای درک آن وجود دارد؟ آیا ثواب و عقاب اخروی بر محصول  در صورت

گردد؟ در هر سه مرحله، اختلاف نظر وجود دارد. متکلمان شیعه  حکم عقل مترتب می
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معتقدند، حسن و قبح در برخی موارد ذاتیِ اشیاست و عقل توانایی درک حسن و قبح را دارد و 

شود و  بر مدح و ذمّ دنیایی، عقاب و ثواب اخروی نیز مترتب میبر محصول حکم عقل علاوه 

تواند دلیل  هر گاه ثواب و عقاب از راه حسن و قبح چیزی توسط عقل درک شد، چنین عقلی می

 ).١٤١: ١٣٨١اثباتیِ دین باشد (جوادی آملی، 

وب البته حسن و قبحی که محل نزاع است این است که: آیا عقل انسان توانایی تشخیص خ

و بد بودن افعال انسان را دارد؟ اشاعره مخالف این حسن و قبح عقلی هستند و معتقدند، عقل 

سان از امر  شود. بدین این توانایی را ندارد و حسن و قبح افعال تنها توسط شارع مشخص می

گردد. بنابراین از  شارع، حُسن بودن مأمور به و از نهی شارع، قبیح بودن منهیّ عنه کشف می

یدگاه این گروه، عقل زیرمجموعۀ سنت قرار دارد و تنها کاشف از امر و نهی شارع است و خود د

). برخلاف اشاعره، معتزله و امامیه با ادلۀ عقلی و ١٤٢: ١٣٨١نوآوری ندارد (جوادی آملی، 

 ). ٢٠٣ق: ١٤٢٢کنند (معتزلی،  شواهد نقلی، حُسن و قبح عقلی را اثبات می

گر متکلمان امامیه در موارد متعددی، از حسن و قبح عقلی برای علامه مجلسی همچون دی

های دینی و یا ردّ مخالفان استفاده کرده است. از نظرگاه علامه، ادلۀ عقلی و نقلی اثبات آموزه

). علامه معتقد است، دلالت ٢٣٤: ٢ق، ١٤٠٤بر حسن و قبح عقلی دلالت دارند (مجلسی، 

) بر حسن و قبح عقلی ١٥٧(اعراف: » هم عن المنکر...یأمرهم بالمعروف و ینها«... آیۀ 

؛ ٣٢٢: ٦٥ق، ١٤٢٣اند (مجلسی،  کالصریح است؛ هرچند بزرگان شیعه به آن استدلال نکرده

). به نظر علامه، حسن و قبح عقلی مفاد روایات هم است ٨٩: ٧ق، ١٤٠٤مجلسی، 

هُ «)؛ از جمله نقل شده است: ٣١تا: (مجلسی، بی
َ
ل
َ
هُ سَأ نَّ

َ
 أ

َ
  یعَنْ ش

َ
ال

َ
ق

َ
حَرَامِ ف

ْ
لِ وَ ال

َ
حَلا

ْ
ءٍ مِنَ ال

مْ 
َ
هُ ل  یإِنَّ

َ
 ش

ْ
  یجْعَل

َ
 لِش

َّ
 ). ١١٠: ٦ق، ١٤٢٣(مجلسی، » ء یءٌ إِلا

داند و معتقد است،  بنابراین علامه، دیدگاه اشاعره را در انکار حسن و قبح عقلی مردود می

حلال نکرده مگر به خاطر حُسن هر حکم خداوند بر اساس حکمتی است و خداوند چیزی را 

آن، و چیزی را حرام نکرده است مگر به سبب قبح آن. از دیدگاه وی، حسن و قبح برخی افعال 

گاهی بدیهی و گاه نظری است و گاهی نیز عقول اکثر از درک آن عاجز است و بعد از ورود 

قبح روزۀ اول ماه  شود؛ مانند حُسن روزۀ روز آخر ماه رمضان و شرع، حسن و قبح فهمیده می

). اساس قاعدۀ لطف نیز بر قاعدۀ حسن و قبح عقلی است ٣١تا: شوال (مجلسی، بی

 ).١٩: ٥، ١٣٨٤(مجلسی، 
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 قاعدة لطف
شود و از قواعد مهمّ  یکی از قواعد کلامی است که به عقل عملی مربوط می» قاعدۀ لطف«

از کلام عدلیه کاربرد دارد. کلامی نزد متکلمان شیعه و معتزله است که در مواضع مختلفی 

)، ٧٤٠ق: ١٤١٢معنا شده است (راغب اصفهانی، » رحمت و مهربانی«در لغت به » لطف«

سازد و  ولی در اصطلاح متکلمان چیزی است که عبد را به طاعت نزدیک و از گناه دور می

 اجبار نیز نمی بهره
ّ

: ٢، ق١٤٠٤رسد (مجلسی،  ای در قدرتمند ساختن عبد نداشته و به حد

). متکلمان امامیه و معتزله بر وجوب لطف بر خدا اتفاق نظر دارند، ولی اشاعره با آن ١٩٠

 اند. استدلال عدلیه برای اثبات وجوب لطف بر خدا به شکل زیر است:  مخالفت کرده

ف، متوقف بر لطف است. صغری:
َّ
ف (خداوند) از مکل

ِّ
 غرض مکل

 ب است. هر آنچه غرض بر آن متوقف است، واج کبری:

 ). ١٩١: ٢ق، ١٤٠٤لطف بر خدا واجب است (مجلسی،  نتیجه:

ف از مکلف این است که  توضیح صغری:
ِّ
ف به«غرض مکل

َّ
را واقع سازد. وقوع مکلف » مکل

ف را به انجام تکلیف نزدیک می
ِّ
سازد و از  به، متوقف بر این است که مکلف هر آنچه را که مکل

 کند، مهیا کند. ترک آن دور می

هر گاه فردی از دیگری فعلی را بخواهد و بداند مخاطب آن فعل را محقق  ضیح کبری:تو

که مرید اقدامی از نوع ملاطفت و یا... انجام دهد، بر وی واجب  نخواهد ساخت، مگر این

 غرض وی بر حصول آن فعل تعلق گرفته است، زمینه
ً
های تحقق آن  است در صورتی که واقعا

 ه عقلا او را ناقض غرض به شمار آورده و مذمت خواهند کرد. فعل را محقق سازد، وگرن

تطبیق این نکته دربارۀ خداوند سبحان به این شکل است که خداوند بندگانش را با اوامر و 

نواهی مکلف ساخته و غرض وی نیز وقوع طاعت و رفع معصیت از مکلفان است؛ پس هر گاه 

اقدامی که او انجام دهد، اگر خداوند آن اقدام را دهند مگر با  بداند مکلفان آن را انجام نمی

که مرتکب نقض غرض  ننماید ناقض غرض محسوب خواهد شد، و خداوند منزه است از این

: ٢ق، ١٤٠٤شود. بنابراین، بنا بر حکمت خداوند، لطف بر خدا واجب خواهد بود (مجلسی، 

١٩٢ .( 

ی از آن بهره گرفته است؛ برای نمونه، این قاعده مورد تأیید علامه هست و در ابواب گوناگون

) همانند دیگر متکلمان شیعی ٦٤تا: برای اثبات ضرورت بعثت و وجوب امامت (مجلسی، بی
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؛ مجلسی، ٦٤تا: از این قاعده استفاده کرده است. به نظر علامه، امامت (مجلسی، بی

؛ ٩٨: ٦ق، ١٤٢٣) و وجود بهشت و جهنم (مجلسی، ٦٤تا:  ؛ مجلسی، بی١٧٢: ٥١ق، ١٤٢٣

 ) از مصادیق لطف است. ١٧١: ٧ق، ١٤٠٤مجلسی، 

 نقد علامه مجلسي بر كليت قاعدة لطف

که علامه در موارد متعددی به قاعدۀ لطف استناد کرده، ولی معتقد است  با وجود این

توان گفت هر لطفی نسبت به هر مکلفی واجب است. بله، الطافی مانند اعلام، تمکین و  نمی

 ممکن نباشد، واجب است، اما این ه تکلیف بدون آنرفع موانع ک
ً
که هر آنچه مکلف را  ها عقلا

به طاعت نزدیک کند و یا او را از معصیت دور کند، واجب باشد، صحیح نیست؛ بلکه ظاهر 

زمان با  که اکثر گناهکاران هم شوند، مانند این این است که بسیاری از الطاف محقق نمی

مصیبتی شوند و یا نفع فوری به اکثر اهل طاعت برسد و یا در هر ارتکاب گناه، مبتلا به 

 ها لطفند، ولی محقق که این سرزمینی انبیا و حجج الهی وجود داشته باشند؛ با وجود این

توان غرض خداوند را در  چنین از دیدگاه علامه نمی ). هم١٩٢: ٢ق، ١٤٠٤اند (مجلسی، نشده

ت عدم تحقق، نقض غرض اتفاق افتد (مجلسی، منحصر کرد تا در صور» مکلف به«فعل 

 ). ١٩٢: ٢ق، ١٤٠٤

 »وجوب علي االله«قاعدة 
این قاعدۀ کلامی نیز از فروع قاعدۀ حسن و قبح عقلی و مورد پذیرش متکلمان عدلیه 

است. از دیدگاه عدلیه، انجام هر فعلی که حُسن عقلی دارد و ترک هر فعلی که قبح ذاتی دارد، 

در » وجوب«). مراد متکلمان عدلیه از ٨٩: ١٣٩٠ست (ربانی گلپایگانی، بر خداوند واجب ا

 »وجوب علی الله«این قاعده و امثال آن، برخلاف پنداشت اشاعره، وجوب فقهی نیست که 

و ناصواب باشد، بلکه مقصود وجوب کلامی است؛ بدین معنا که عقل بین حسن ذاتی و عقلی 

 :١٣٩٠یابد (ربانی گلپایگانی،  دانا، ملازمه میفعل و ضرورت صدور آن از فاعل حکیم و 

٩٠.( 

علامه مجلسی نیز این قاعده را قبول داشته و در مواردی از آن استفاده کرده است؛ از جمله  

که بیان طریق و صراط مستقیم از سوی خدا را مقتضای این قاعده دانسته است (مجلسی،  این

 ). ٣٠٠: ٥ق، ١٤٢٣
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 قاعدة اصلح
ای را که به  ، ضد فساد است. متکلمان نفع و فایده»صلاح«تفضیل از ریشۀ اسم » اصلح«

ح یا انفع«نامند. هرگاه این نفع افزایش یابد آن را  می» صلاح«انسان برگردد 
َ
گویند  می» اصل

رود که ضرر  گاه مصلحت به شمار می ). البته نفع و فایده آن١٩٩ق: ١٤١١(سید مرتضی، 

ه باشد یا به از دست رفتن نفع بیشتری منجر نشود (حمصی رازی، بیشتری را به دنبال نداشت

 ).٢٩٧: ١ق، ١٤١٢

 شیخ). ٢٥ق: ١٤١٣بسیاری از متکلمان امامیه و معتزله این قاعده را قبول دارند (مفید، 

خدای متعال برای بندگان خود تا زمانی که مکلف هستند، هیچ کاری، جز «معتقد است:  مفید

ته است، محروم که برایشان شایسکند و آنان را از چیزی  و دنیایشان نمی دیناصلح برای 

ترین تدبیر برای اوست؛ و هر که را  سازد. هر که را ثروتمند کرده، این ثروتمندی شایسته نمی

(مفید، » گونه است درویش کرده، نیز چنین است و در بیماری و تندرستی نیز سخن این

مانعی برای آن ). موافقان این قاعده معتقدند اصلح در دنیا واجب است، چون ٢٥ق: ١٤١٣

کند. و نیز  وجود ندارد و ترک آن بخل است، و عدم وقوع آن بر قادر بودن خداوند نقص وارد می

). ٨١: ١٣٧٢که انجام ندادن اصلح قبیح است؛ پس انجام آن واجب است (لاهیجی،  این

ی این قاعده هستند (تفتازانی، 
ّ

 ). ١١١ق: ١٤١٢اشاعره از مخالفان جد

تعالی واجب  وافقان این قاعده است و معتقد است، اصلح بر حقعلامه مجلسی جزو م

). علامه حتی قاعدۀ لطف را هم بر قاعدۀ ١٩: ٥، ١٣٨٤؛ مجلسی، ٦٤تا: است (مجلسی، بی

). استدلال علامه برای اثبات این ١٩: ٥، ١٣٨٤وجوب اصلح مبتنی کرده است (مجلسی، 

 قاعده به شکل زیر است: 

 ر حکمت و مصلحت است. ـ افعال خداوند مبتنی ب

 واجب است. 
ً
 ـ تقدیم ارجح بر غیرش عقلا

 ـ تقدیم اصلح بر غیر اصلح در واقع همان تقدیم ارجح بر غیر ارجح است.

 ).١٩: ٥، ١٣٨٤ـ پس تقدیم اصلح بر غیر اصلح واجب است (مجلسی، 

ست علامه برای اثبات وجوب عقلیِ نصب امام بر خداوند، به این قاعده تمسک کرده ا

 ). برهان علامه بدین شکل است: ٦٤تا: (مجلسی، بی

 نصب حاکم علی الاطلاق اصلح به حال عباد است. صغری:
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 اصلح بر خداوند واجب است.  کبری:

 نصب حاکم علی الاطلاق بر خداوند واجب است.  نتیجه:

بر علامه معتقد است حاکم علی الاطلاق یا پیامبر است و یا امام، و در صورتی که پیام

 ).٦٤تا: نباشد در امام منحصر خواهد شد (مجلسی، بی

 وجوب تقديم ارجح يا افضل (قبح تقديم مفضول و ترجيح مرجوح)
آید، قاعدۀ تقدیم ارجح  یکی از قواعد کلامی که از فروعات حُسن و قبح عقلی به شمار می

 بر مرجوح یا افضل بر مفضول است. 

 امامی این قاعده را پذیرفته و در موارد مختلفعلامه مجلسی نیز همچون سایر متکلمان 

 برای اثبات لزوم افضلیت امام» اوصاف امام«آن را به کار برده است؛ برای مثال، در بحث 

تا: از این قاعده استفاده کرده و بر موافق نقل بودن این قاعده تأکید ورزیده است (مجلسی، بی

 ت امام از این قاعده استفاده کرده، بدین گونه). قیاس استثنائی که علامه در اثبات افضلی٦٩

 است: 

 اگر امام افضل و ارجح نباشد، ترجیح و تفضیل مرجوح و مفضول رخ خواهد صغری:

 داد. 

 قبیح است.  کبری:
ً
 لکن ترجیح و تفضیل مرجوح و مفضول عقلا

 امام باید افضل و ارجح باشد (مجلسی، بینتیجه: 
ً
 ). ١١٨، ١٠٢، ٦٩تا: عقلا

 تعامل عقل و نقل
ای موارد پس از دلیل نقلی، و در  برهان عقلی در برخی امور مقدم بر دلیل نقلی، در پاره

بعضی امور همراه دلیل نقلی است. برهان عقلی در اصول دین، مقدم بر نقل است؛ عقل است 

نظر کند. در محدودۀ دین، عقل همتای نقل  که ضرورت بعثت و نیاز بشر به دین را اثبات می

دهد و مؤید یکدیگر هستند؛ مانند دو دلیل عقلی در یک مسئله که مؤید یکدیگرند (جوادی  می

). در برخی امور نیز عقل پس از نقل است؛ مانند جزئیات امور اعتقادی و ١٣١: ١٣٨١آملی، 

 ها ساکت است. احکام عملی که عقل در آن

 «در روایتی آمده است: 
ْ

مْطِ یعَنْ سُف   انَ بْنِ السِّ
َ

ال
َ
بِ   ق

َ
تُ لأِ

ْ
ل

ُ
هِ  یق

َّ
 إِنَّ  عَبْدِالل

َ
اك

َ
تُ فِد

ْ
جُعِل

 
َ
 ل

َ
جُل تِ یالرَّ

ْ
 یأ

َ
 ف

َ
عَظِ ینَا مِنْ قِبَلِك

ْ
 بِال

َ
بِرُنَا عَنْك

ْ
 یخ

َ
مْرِ ف

َ ْ
   قُ یضِ یمِ مِنَ الأ

َ
لِك

َ
   بِذ

َ
ال

َ
بَهُ ق

ِّ
ذ

َ
ی نُک ورُنَا حَتَّ

ُ
صُد
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هِ 
َّ
بُوعَبْدِالل

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
  ف

َ
ل
َ
 ی یسَ عَنِّ یأ

ُ
ث

ِّ
 حَد

َ
 ف

َ
ال

َ
ی ق

َ
تُ بَل

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
مْ ق

ُ
 یک

َّ
 لِل

ُ
ول

ُ
 یق

َ
هُ ل هَارِ إِنَّ هُ نَهَارٌ وَ لِلنَّ  یلِ إِنَّ

َ
ال

َ
 ق

ٌ
ل

 
َ
هُ إِل  رُدَّ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
 ق

َ
هُ لا

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
بُنَا.یف

ِّ
ذ

َ
ک

ُ
مَا ت إِنَّ

َ
بْتَ ف

َّ
ذ

َ
 إِنْ ک

َ
إِنَّك

َ
 » نَا ف

گوید که مخالف با حکم  نمی گاه امام سخنی کند: هیچ علامه ذیل این روایت تصریح می

بدیهی عقلی باشد. اگر با چنین روایتی برخورد کنیم، باید حکم کنیم که مراد امام از روایت، 

؛ مجلسی، ١٨٧: ٢ق، ١٤٢٣شود (مجلسی،  غیر آن چیزی است که در ظاهر از آن فهمیده می

واهری را که ). بر این اساس، علامه قائل به تأویل ظواهر دینی است و ظ٣١٤: ٤ق، ١٤٠٤

 تأویل سراغ دینبا ممکن حد ، تایو نظر ازکند.  مخالف قطعی ادلۀ عقلی باشد، تأویل می

). ٣٥١: ٥٦ ،ق١٤٢٣مجلسی، ( نباشد ینقل لیدل ظاهر رشیپذ یبرا یراه که نیا رفت، مگر

 آن دیبا ،باشد مخالف یعقل اتیضرور و عقل با ینقل لیدل ظاهر اگر که است باور نیا بر یو

  یِ نید خود، متون لذا ؛کرد تأویل را
ّ

 و جانیب موجودات از یبرخ نداشتن ای داشتن  مانیا بر دال

 یعقل اتیهیبد مخالف ،اتیروا نیا ظاهر رشیپذ است معتقد رایز، کند یم تأویل را واناتیح

: ١٣٩٥نژاد،  . برای توضیح بیشتر نک: عظیمی و غفوری٢٧٨: ٢٧ ،ق١٤٢٣، یمجلس( است

 .).٤٢ـ٢٧

 گيرينتيجه
تردید، با توجه به شواهد فراوان ذکرشده از آثار علامه مجلسی، وی به حجیت عقل برای بی

 کارگیری عقل را به عنوان ابزاری که به های اولیۀ دین اعتقاد دارد. علامه علاوه بر این اثبات پایه

 حوزۀ معارف داند، آن را به عنوان یکی از منابع معتبر در در فهم کتاب و سنت ضروری می

 دهد پذیرد. وی در موارد متعددی به ادلۀ عقلی تمسک کرده است و این نشان می دینی می

علامه به نقش عقل در عرض کتاب و سنت باور دارد. از سوی دیگر، پذیرش حجیت استقلالی 

 هایعقل در کنار آیات محکم قرآنی و روایات متواتر، به معنای نادیده گرفتن محدودیت

 عقل نیست. 

شبیه است. » شیخ مفید«روش علامه در مباحث کلامی بیشتر به روش متکلمانی چون 

ای است که چند قرن پیش از وی کلام فلسفی شکل گرفته و متکلمان بزرگی  دورۀ علامه، دوره

میثم بحرانی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی و دیگران از این روش استفاده  چون ابن

تأثیر از فلسفه  کردند، ولی روش و رویکرد علامه مجلسی عقلیِ غیرفلسفی است؛ هرچند بیمی

 مند شده است.  هم نبوده و در مواضع مختلفی، از آرای فلاسفه هم بهره
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های کلامی، از علامه در مباحث گوناگون کلامی در تبیین، اثبات، استنباط و دفاع از آموزه

ی کلامی استفاده کرده است. قاعدۀ لطف، قاعدۀ اصلح، وجوب ها و قواعد مهمّ عقلاستدلال

ها در مباحث کلامی  علی الله و... از جمله قواعد عقلی هستند که علامه مجلسی بارها از آن

گرا بودن علامه مجلسی، عدم استناد به اخبار آحاد در  بهره گرفته است. شاهد دیگر بر عقل

کند، زیرا  ستنباطات کلامی به این اخبار تمسک نمیمباحث کلامی است. او به هیچ وجه در ا

از دیدگاه وی این اخبار مفید ظن بوده و در اعتقادات، یقین لازم است. دفاع اصولی وی از 

تأویل نصوصی که مخالف قطعی با احکام عقلی هستند، گواهی دیگر بر این مدعاست؛ 

ها واجب  که از نظر وی این تأویل اینکند، به دلیل  های بسیاری نیز مخالفت می هرچند با تأویل

 اند.  اند یا شرایط دیگری را که مدنظر وی بوده است، نداشته نبوده

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .قرآن مجید

دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم ق)، ١٤٠٨خلدون، عبدالرحمان، ( ابن .١

 ، تحقیق: خلیل شحادة، بیروت، دار الفکر، چاپ دوم.خلدون) یخ ابن(تار من ذوی الشأن الاکبر

، بیروت، مرکز الکشف عن مناهج الادلة فی عقائد الملة)، ١٩٩٨رشد، محمد بن احمد، ( ابن .٢

 الدراسات الوحدة العربیة، چاپ اول.

 ، قم، بیدار. سینا رسائل ابنق)، ١٤٠٠سینا، حسین بن علی، ( ابن .٣

 ، بیروت، دار الفکر، چاپ سوم.لسان العربق)، ١٤١٤کرم، (منظور، محمد بن م ابن .٤

 الله المرعشی النجفی. ، قم، مکتبة آیتقواعد المرام فی علم الکلامق)، ١٤٠٦میثم، ( بحرانی، ابن .٥

 ، تهران، سمت.شناسی علم کلام روش)، ١٣٩٣برنجکار، رضا، ( .٦

 ،محمد عدنان درویش، قاهره :، تحقیق و تعلیقعقاید النسفیّه)، ق١٤١٢سعدالدین، (تفتازانی،  .٧

 نا.  بی

 ، بیروت، ناشرون. موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم)، ١٩٩٦تهانوی، محمد علی، ( .٨

 ، تهران، ناصرخسرو، چاپ چهارم.التعریفاتق)، ١٤١٢جرجانی، علی بن محمد، ( .٩

 ، قم، اسراء. شناسی دین)، ١٣٨١جوادی آملی، عبدالله، ( .١٠

 ، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپالمنقذ من التقلیدق)، ١٤١٢( حمصی رازی، سدیدالدین، .١١

 اول.
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 نا، چاپ اول. روت، بیی، بمفردات ألفاظ القرآنق)، ١٤١٢ن بن محمد، (یراغب اصفهانی، حس .١٢

 ، قم، هاجر.های کلامی قواعد و روش)، ١٣٩٠ربانی گلپایگانی، علی، ( .١٣

 ، تهران، ناصرخسرو.القرآنمجمع البیان فی تفسیر )، ١٣٧٢طبرسی، فضل بن حسن، ( .١٤

 ، قم، نشرشرح الإشارات و التنبیهات مع المحاکمات)، ١٣٧٥طوسی، محمد بن محمد، ( .١٥

 البلاغة.

 داشت علامه مجلسی. ، تهران، همایش بزرگآشنایی با بحارالأنوار)، ١٣٧٨عابدی، احمد، ( .١٦

، دانشگاه ادیان و ، رسالۀ دکتری، قم»شناسی کلامی علامه مجلسی روش«)، ١٣٩٥عظیمی، محمد، ( .١٧

 مذاهب.

، »تأویل ظواهر متون دینی از منظر علامه مجلسی«)، ١٣٩٥نژاد، ( عظیمی، محمد و محمد غفوری .١٨

 .٤٢ـ٢٧، ٦، شپژوهی شیعهفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی 

 ، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.الذخیرة فی علم الکلامق)، ١٤١١الهدی، علی بن حسین، ( علم .١٩

 ، قم، هجرت، چاپ دوم.کتاب العینق)، ١٤٠٩د، (فراهیدی، خلیل بن احم .٢٠

، قم، دار المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیق)، ١٤١٤فیومی، احمد بن محمد، ( .٢١

 الهجرة، چاپ دوم.

، بیروت، دار الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة)، ١٩٨١قوام شیرازی، محمد بن ابراهیم ( .٢٢

 سوم.احیاء التراث، چاپ 

 ، تهران، الزهراء، چاپ سوم.سرمایه ایمان در اعتقادات)، ١٣٧٢لاهیجی، فیاض، ( .٢٣

، بیروت، دار التعارف بحار الأنوار لدرر اخبار الائمة الاطهارق)، ١٤٢٣مجلسی، محمدباقر، ( .٢٤

 للمطبوعات.

 ، قم، ذوی القربی. حق الیقینتا)،  ـــ، (بیــــــــــــــــــ .٢٥

 ، قم، سرور. حیاة القلوب)، ١٣٨٤، (ـــــــــــــــــــــ .٢٦

 ای قائمیه اصفهان.  ، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانهاعتقادات)، ١٣٩٠ــــــــــــ، (ـــــــــ .٢٧

، دار الکتب تهران، شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف)، ق١٤٠٤ـــــ، (ــــــــــــــــ .٢٨

 .چاپ دوم الاسلامیة،

دک لاحیاء ـم، مکتبة فـارس حسون، قـ، تحقیق: فاـالاربعون حدیثق)، ١٤٣٠ـــــــــــ، (ـــــــــ ـ.٢٩

 التراث.

 ، تحقیق: سیدمهدی رجائی، قم، دار الاعتصام.عین الحیات)، ١٣٧٦ـــ، (ــــــــــــــــــ .٣٠

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.شرح الاصول الخمسةق)، ١٤٢٢معتزلی، قاضی عبدالجبار، ( .٣١
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، قم، المؤتمر العالمی اوائل المقالات فی المذاهب و المختاراتق)، ١٤١٣مفید، محمد بن نعمان، ( .٣٢

 للشیخ المفید. 

، جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء)، ١٩٧٥نگری، عبدالنبی احمد، ( .٣٣

 بیروت، دار الکتب العلمیة.
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